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اغذ سمرقندي۱

اغذ، انسان ها بر روي موادي چون سنگ، گل، چوب،  پيش از اختراع 
اغذ، نخستين بار در چين ساخته شد و بر  استخوان، پارچه مي نوشتند. 
ه بخشي از چين را،  رد. مسلمانان پس از آن تمدن بشر اثري شگرف 
اغذگري را به سمرقند آوردند. اين  در سدۀ دوم هجري، گشودند، فن 
اغذ پديد  صنعت به ديگر سرزمين هاي اسلامي انتقال يافت و انواع 
اغذ  اغذ را به همان روش چينيان مي ساختند. توليد  آمد. در سمرقند 
اغذ سمرقندي به دورترين نقاط عالم  در سمرقند رونق بسيار يافت و 
مي شد  مبادله  ابريشم  راه  در  ه  الايى  بيشترين  شايد  مي شد.  صادر 
وه سمرقند در  اغذ سمرقندي همپاي ش وي سمرقندي» بود.  اغذ ني »

رد.  دوران اسلامي توجه مورخان و جغرافى نويسان را به خود جلب 
اغذ  قديم  روش  به  معدودي  ارگاه هاي  در  سمرقند  در  امروزه 
اغذ هم نسبت به گذشته تغيير چندانى نيافته  مي سازند. دستگاه (جواز) 
اغذ سمرقندي  است. موضوع اين مقاله بررسي فن و مراحل ساخت 
اغذ؛  خمير  يۀ   (١ است:  چنين  اغذگري  اصلي  مراحل  است. 

ردن. اغذ؛ ٣) آهار زدن؛ ٤) مهره  ٢) ساخت ورق 

چون نويسم وصف لعلت نامه گل بندي شود

اغذ سمرقندي شود دفتري باشد اگر 

محسن تأثير۲ 

ه  سي بود  ه آدم نخستين  در اخبار قديم آمده است 

بر  نوشتى  به  نيز  اقوام  و  ملل  او  از  پس  نوشت؛  گِل  بر 

مصريان  ادند.  روي  پوست  و  چوب  و  سنگ  و  گِل 

اغذ مصري (از نى بَردي)، روميان بر حرير سپيد و  بر 

استخوان  بر  عربان  پوست،  بر  پارسيان  مصري،  طومار 

اغذ يا  اغذ مي نوشتند.۳  و شاخۀ خرما، و چينيان بر 

نباتات  ديگر  يا  پنبه  خميرۀ  از  ساخته  ورقه اي  قرطاس 

اغذ از لوازم مهم توسعۀ تمدن  ه بر آن مي نويسند.۴  است 

ه  و فرهنگ بشري است. محققان و مورخان عقيده دارند 

اغذ ساختند و بر آن نوشتند چينيان  ه  نخستين قومي 

در  نخستين بار  امروزي  اغذهاي  مشابه  اغذي  بودند. 

سي به نام تساي لون(۱) و شاگردش  سال ۱۰۵م به دست 

ردن  اغذ از خمير  تسو پو(۲) در چين ساخته شد. اين 

ه هاي ابريشم به دست آمد. سپس از چوب توت و  ت

اغذ ساختند. اين فن  ردند و  اغذ توليد  خيزران خمير 

تا پنج قرن نزد چينيان باقي بود و از آن پس به جاهاي 
ديگر رفت.۵

ايران  به  چين  از  اغذسازي  فن  ه  آن از  پيش 

وارد شود، ايرانيان بر موادي چون گل، سنگ، پوست، 

فلزات، و چوب مي نوشتند. در حفاري هاي تخت جمشيد 

ثيري گل نوشته به دست آمد  در اوايل سدۀ بيستم، تعداد 

قر شده 
َ
ه اطلاعاتي دربارۀ ساختمان تخت جمشيد بر آن ن

بود. پيش از آنان نيز عيلاميان نوشتى بر خشت را تجربه 

ردند. سمرقند در دورۀ وليد بن عبدالملک به دست قتيبة 

وارد  ١٣٤ق  سال  به  مسلمانان  شد.۶  گشوده  مسلم  بن 

چين شدند و جمعي از اسراي چينى را به سمرقند آوردند. 

اغذسازي  اغذسازي مهارت داشتند. فن  اينان در فن 

در سمرقند مستقر شد و به خراسان و ساير بلاد اسلامي 

اغذ چينى در ايران  اغذ پديد آمد.  انتقال يافت و انواع 

سمرقند  اغذ  اما  بود.  مشهور  (خان بالق)(۳)  خان باليغ  به 

اغذ بود و به همان روش چينى ساخته مي شد.  وترين  ني

ابن نديم در الفهرست:
گويند  و  مي آيد  دست  به  تان  از  خراسانى،  اغذ  اما 

زمان  در  قولى  به  و  بنى اميه،  زمان  در  ار  اين  ه 

بنى عباس، رواج يافت و برخي آن را قديم و برخي آن 

(1) Tasay Lun

(2) Tso Po

ن در  هن پ (۳) نام 
منابع اسلامي
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ارگران چينى آن  را جديد دانسته اند. و بعضي گويند: 

اغذ چينى مي ساختند و انواع آن  را در خراسان همانند 

حي، نوحي، فرعونى، جعفري، و طاهري است. در 
َ
ل
َ
ط

ن  ه مم اغذ مي نوشتند  بغداد، مردم سال ها بر نوعي 

در  زيرا  نوشت؛  آن  بر  دوباره  و  رده  پاک  را  آن  بود 

ه بر  واقعۀ محمد بن زبيده، نوشته هاي ديوان هاي دولتر 

تاب ها نيز بر پوست  پوست بود به تاراج و يغما رفت و 

ردند  نوشته مي شد و چون پوست را با آهک دباغي مي 

وفى معمول  رد و بعد دباغي  ي زيادي پيدا مي  خش

ه پوست با خرما دباغي مي شد و نرم مي ماند.۷  شد 

سمرقندي  اغذ  ساخت  شيوۀ  به  مقاله،  اين  در 

مي پردازيم. 

اغذ سمرقندي ر جميل  ۱. ذ
نيست.۸  گفتى  محتاج  تاريخ  طي  در  سمرقند  اهميت 

ابن واضح يعقوبى،۹ در سدۀ سوم هجري، سمرقند را در 

وه ترين شهرها به حساب آورده است: زمرۀ باش

وه ترين و ارجمندترين و نيرومندترين  ي از باش و سمرقند ي

ه داراي مردانى بيشتر و قهرمانانى سرسخت تر  بلادي است 

يباتر است.۱۰  و جنگجويانى ش

اغذسازي اش  سمرقند شهري آباد و مهم بود و صنعت 

ه مسالک نويسان  تا دورۀ معاصر رونق داشت؛ به نحوي 

اغذ آن هم ياد  و مورخان در وصف سمرقند همواره از 

رده اند؛ از آن جمله است مؤلف حدود العالم:

سمرقند. شهري بزرگ است و آبادان است و با نعمت 

را  او  و  است.  جهان  همۀ  بازرگانان  جاي  و  بسيار 

شهرستان است و قهندز است و ربض است. و از بالاي 

و  ارزيز؛  از  است  روان  آب  جوي  ي  ي بازارشان  بام 

است  مانويان  خانگاه  وي  اندر  و  بياورده.  وه  از  آب 

به  ي  اغذ،  وي  از  و  خوانند.  نغوشاک  را  ايشان  و 

همۀ جهان برند، و رشتۀ قنب خيزد. و رود بخارا بر در 
سمرقند بگذرد.۱۱

مهم ترين  و  بود  واقع  ابريشم  راه  سر  بر  سمرقند 

وي سمرقندي بود.  اغذ ني ه از آن صادر مي شد  متاعي 

ه در گذشته بيشتر از ابريشم در  الايى  شايد مهم ترين 

اغذ  اغذ سمرقندي بوده باشد.۱۲  اين مسير مبادله مي شد 

سمرقندي از ديرباز شهرتي عالم گير و مدام داشت. علاوه 

بر مؤلف حدود العالم، در قرن سوم هجري، ناصرخسرو 

اغذ  اغذ طرابلس را با  هم در سفرنامه، در قرن پنجم، 

و سازند  اغذ ني سمرقند مي سنجد: «و آنجا [(طرابلس)] 

تر».۱۳ منوچهري دامغانى هم از  اغذ سمرقندي؛ بل  مثل 

رياي قزوينى در  رده است. ز اغذ سمرقند ياد  ارگاه 

آثار البلاد مي نويسد: 
و از سمرقند اشياء غريبه به ولايات برند؛ از آن جمله 

ه او را «سمرقندي» گويند و در هيچ جا به  اغذي است 
آن خوبى نباشد مگر در چين.۱۴

ثعالبى نيشابوري هم در لطائف المعارف مي گويد 
اغذ سمرقندي قرطاس مصري را از اعتبار انداخته  ه 

است.۱۵

ي  «ي را  سمرقند  هشتم،  قرن  در  بطوطه،۱۶  ابن   

ر  ترين و زيباترين شهرهاي دنيا» ذ از بزرگ ترين و 

ند.۱۷ و در بابرنامه چنين آمده است:  مي 

سمرقند عجب آراسته شهري است. لطافت ديگر او اين 

مخلوط  است؛  جدايى  بازار  را  حرفه اي  هر  ه  است 

آشپزي هاي  و  خوب  نانوايى هاي  ان هاي  د نيستند. 

اغذ هاي خوب از سمرقند برمي آيد. جواز  خوب دارد. 

رحمت  آب  نار  در  ان گل  و  مي آيد  ان گل  از  اغذ 
افتاده.۱۸

سده هاي  تا  آن  اغذ  و  سمرقند  شهرت  همراهي 

دربارۀ  قاجاريه  دورۀ  در  لسترنج(۴)  داشت.  تداوم  اخير 

سمرقند مي نويسد: 

محسوب  ماوراءالنهر  بلاد  تجارتي  بزرگ  بندر  سمرقند 

ه در آنجا به عمل مي آمد به  اغذ سمرقندي  مي شد. 

ساير بلاد خاورزمين صادر مي گرديد. اهالى سمرقند اين 

ارگاه  ۱. نقشۀ 
اغذگري در سمرقند بر 

مبناي تصاوير. ترسيم از 
نگارنده

(4) Guy L'Estrange 
(1854-1933)
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صنعت را از چينيان آموخته بودند. هواي شهر مرطوب 

بود و هر خانه اي، چه در شهر و چه در ربض، باغ يا 

ه از بالاي قلعه تمام شهر پوشيده  باغچه اي داشت؛ چنان 
از درخت و سبزه به نظر مي آمد.۱۹

اغذ به روش قديم مي سازند  امروزه هم در سمرقند 

محدود  آن  ميزان  اما  مي رسانند؛  گوناگون  مصارف  به  و 

از  خردسالى اش  خاطرات  در  عينى۲۰  صدرالدين  است. 

ه در ساخت قلمدان  اغذِ روغنىِ سمرقند مي گويد  اربرد 

ار مي رفت: به 

ارِ ميرعادل صحاف است. ميرعادل از  [...] اين قلمدان 

اغذ پارچه ها را  هنرمندترين صحافان است. او هرچند 

با سريش با هم چسبانده قلمدان مي سازد؛ چنان هنر به 

ه مانند چوبْ سخت و آب ناگذر مي شود.  ار مي برد 

ه اين  ند،  اغذِ روغنىِ سمرقند مي  اغذِ رويش را از 

اغذ آب و نم را به خود نمي گيرد.۲۱ 

اغذ ۲. جُواز 

س  اغذگري بسياري داشت و به هر  ارگاه هاي  سمرقند 

اغذي» مي گفتند.  اغذ اشتغال داشت «ال ه به ساخت 

ه فقط در سمرقند معمول بود، بر رونق اين  اين صفت، 

ساخت  دستورالعمل  مي دهد.  گواهي  سمرقند  در  صنعت 

ا مي توان  ه از طريق آ اغذ در منابعي چند آمده است، 

اغذ مشهور آگاهي يافت.  به چگونگي ساخت اين نوع 

منوچهري (نيمۀ اول قرن پنجم هجري) در قصيدۀ «مدح 

ارگاه   منوچهر بن قابوس»، زمينِ بلخ تا خاوران را به 

رده است: اغذگري سمرقند تشبيه 

ارگاه سمرقند گشت چنان 

زمين از درِ بلخ تا خاوران

ارگاه در و بام و ديوار آن 

اغذگران چنان زنگيان 

ار اوفتاد مر اين زنگيان را چه 

اغذخوران اغذگرانند و  ه 

اغذ از اين بيشتر نخوردند 

اغذخران اغذفروشان نه  نه 

اغذِ تازه و تر، خشک شود 

چو خورشيد لختر بتابد بر آن

ن شود تري اين فزون ولي
چو تابند بيش اندر آن نيرّان۲۲

ه  اين نخست  مي آيد:  به دست  ابيات  اين  از  اطلاع  چند 

ردند؛ ديگر رونق  اغذگري مي  ارگاه ها زنگيان  در اين 

اغذخر؛ سپس  اغذفروش و  اغذ و وجود صنف  معاملۀ 

ر در پيش آفتاب. 
َ
اغذِ ت ردن  خشک 

(۷۹۰-۸۳۲ق)،۲۳  اشانى  جمشيد  غياث الدين 

ه به  م  رياضي دان و اخترشناس نامي ايران در قرن 

فرمان الغ بيک براي تأسيس رصدخانه به سمرقند خوانده 

شد، در حاشيۀ نامه اي به پدرش شرح دقيقي از جُواز 

ار و جزئيات آن عرضه  اغذ و طرز  (دستگاه و هاون) 

مي دارد:

ه درختر  اغذ مي گويند؛ و آن چنان است  ديگر جواز 

سان، آن را مدور  چون درخت عصارخانه، سر و بنُ ي

ه استوانۀ مستدير شده؛ و در هر سر  تراشيده اند چنان 

در  جولاهان.  نورد  ستبري  به  اده اند  آهنين  ميل  او 

۲. (راست) جواز 
اغذ. سمرقند،  (دستگاه) 
اغذگري.  ارگاه 
س از ايام الدين  ع
اجمل، ۱۳۸۷ش 

۳. (چپ) دَنگ و 
اسۀ سنگي. سمرقند، 
اغذگري. الياف  ارگاه 
جوشيده را در اين 
اسه با ضربه هاي دنگ 
س  نند. ع خمير مي 
از ايام الدين اجمل، 
۱۳۸۷ش
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يب  تر چرخ  پرۀ  چون  پره هاي  درخت  آن  سر  يک 

ه ثخن هر تخته يک  رده اند، هم از تخته هاي ضخيم 

بَدَست(۵) بيش است؛ چهار گز قطر آن چرخ باشد در 

ه آب قوي  رده اند  مي. و بر جايى نصب  غايت مح

بر آن فرود مي آيد و آن چرخ را مي گرداند؛ هر آينه 

درخت  آن  طول  بر  جا  سه چهار  مي گردد.  درخت  آن 

رده و برابر  م  وفته اند و به آهن مح زُفانه(۶) از چوب 

رده اند؛  وبان راست  هر زفانه دنگي چون دنگ برنج 

دنگ  دم  بر  زفانه  يک بار  چرخ  آن  دورۀ  در  ه  چنان 

وبد. و اينجا دنگ را «جواز»  مي خورد و دنگ را مي 
وبند. والسلام.۲۴ اغذ مي  مي خوانند و به آن 

است.  نباتي  الياف  ردن  خمير براي  اغذ  جواز 

اغذ مي سازند. امروزه هم  ه گفته شد، از اين خمير  چنان 

در سمرقند با همين شيوه و با دستگاهي مشابه آنچه گذشت 

اغذخانه ها مانند آسياب با نيروي آب  اغذ مي سازند. 

نار رودخانه مي سازند. جواز  ا را در  ند و آ ار مي 

ه   شبيه آن است 
ً
اغذخانه هاي موجود در سمرقند عينا

ه زير  ه بايد افزود اين است  ته اي  غياث الدين گفته. ن

اسه اي سنگي گذاشته اند. الياف جوشاندۀ  ور  دنگ مذ

اسه ها مي ريزند. اين الياف با دنگ يا  نباتات را در اين 

وفته و خمير مي شود.  جواز 

اغذ ۳. فن ساخت 
۳-۱. خمير

متر  قطر  (به  باريک  شاخه هاي  اغذ،  ساخت  براي 

حدود  طول  به  را  سفيد  توت  درخت  از  ۲س م)  از 

۱م مي برُند. يک  سر شاخه ها را تا نيمه در ظرف آبى 

نند و الياف  مي خيسانند. سپس پوست آن را جدا مي 

آب  ظرف  در  و  مي تراشند  شاخه ها  چوب  از  ي  ناز

ديگي  در  را  (الياف)  تراشه ها  اين  مي ريزند.  ديگري 

مي زنند.  هم  را  آن  جوشيدن،  حين  در  و  مي جوشانند 

ا  الياف جوشيده را در ديگچه هاي سنگي مي ريزند و آ

وبند تا خمير شود.  را مي 

۴. (راست، بالا) 
جوشاندن الياف 

ارگاه  چوبى. سمرقند، 
س  اغذگري. ع
از ايام الدين اجمل، 

۱۳۸۷ش

ردن  ۵. (چپ) خشک 
ارگاه  اغذ. سمرقند، 

س  اغذگري. ع
از ايام الدين اجمل، 

۱۳۸۷ش

۶. (راست، پايين) ابزار 
ردن. سمرقند،  مهره 
اغذگري.  ارگاه 

س از ايام الدين  ع
اجمل، ۱۳۸۷ش

(۵) وجب

(۶) زبانه
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اغذ  .۲-۳

و  مي ريزند  فلزي  حوضچه اي  در  را  به دست آمده  خمير 

 در ته حوضچه 
ً
املا اغذ  نند. خمير  آن را غرقاب مي 

صورت  به  را  قالبى۲۵  روز،  چند  از  پس  مي گيرد.  قرار 

ه لايه اي از  مايل در حوضچه فرو مي برند و بعد از آن

و  افقي  حالت  به  را  آن  فراگرفت،  را  قالب  سطح  خمير 

مهارت  نيازمند  ار  اين  شند.  مي  بيرون  آب  از  صاف 

اغذ در اين مرحله  دستر خمير  است؛ چه ضخامت و ي

تعيين مي شود. قالب را بر لبۀ حوضچه يا روي دو قطعه 

حوضچه  به  خمير  آب  همۀ  تا  نند  مي  استوار  چوب 

برگردد. قالب را بر روي بستري از پارچۀ ابريشمي يا 

ه سطح بستر بايد  اغذ روغنى برمي گردانند. توضيح اين

وي   بر ميز يا س
ً
صاف و هموار باشد (بستر را معمولا

صافى مي گسترانند). مدتي قالب و خمير را به همان حالت 

را  خيس  اغذ  سپس  برود.  آن  آب  بقيۀ  تا  مي گذارند 

شند و چروک آن را صاف  بر روي شيشه يا ديوار مي 

معرض آفتاب يا در  است در  ن  اغذ مم نند. اين  مي 

اغذ پس از خشک شدن از سطح  سايه خشک شود. 

شيشه يا ديوار جدا مي شود و مي افتد. 

۳-۳. آهار زدن

اغذ  زدن  آهار  مرحلۀ  مواردي  در  سمرقند  در  امروزه 

را  آن  اغذ،  ورق  شدن  خشک  از  پس  و  شده  حذف 

ردن مي برند. براي آهار زدن از روش هاي  براي مهره  

گوناگونى استفاده مي شود؛ از جمله: 

يزه و خوب آسياشده را با نشاسته به مقدار مساوي  آرد پا

 
ً
املا از هريک مي گيرند و در آب سرد بر هم مي زنند تا 

مخلوط شوند و ذرات خشک و مخلوط نشده باقي نماند. 

ف  ه  سپس آن را مي جوشانند تا بالا بيايد. هنگامي 

ان  نند و ظرف را ت رد و بالا آمد، آن را صاف مي 

مي دهند تا جوشش آهار آرام گيرد و آماده شود. سپس 

آن  سطح  به  دست  با  را  آهار  و  مي آورند  را  اغذها 

اغذ را بر شاخۀ چوبى  مي مالند و پس از آهار زدن، 

اغذها بر  ه آهار زدن و انداختى  مي اندازند. هنگامي 

ا را جمع  اغذها خشک شدند، آ چوب پايان يافت و 

نند  و طرف ديگرشان را آهار مي زنند.۲۶  مي 

ردن ۳-۴. مهره 

نند و سطح آن  اغذ خشک را روي سطح صافى پهن مي 

(پشت و رو) را مي سايند تا ناهمواري و زبري آن گرفته 

ردن از سنگ، صدف، و  شود و صيقلي گردد. براي مهره  

نند. شيشه استفاده مي 

۳-۵. مصارف

اغذ را به رنگ هاي دلخواه درمي آورند و از آن براي  اين 

يف، قبا، و غيره استفاده  نقاشي، چاپ، تحرير، ساخت 

نند. مي 

اغذ سمرقندي حبذّا 

زود يابى اگر خردمندي

خط برو صاف و خوب مي آيد

صاف و پاک از عيوب مي آيد

□

تاب نامه
ابن بطوطه. سفرنامۀ ابن بطوطه (رحله ابن بطوطه). ترجمۀ محمدعلي موحّد. 

ران: علمي و فرهنگي، ۱۳۶۱.

ران: ابن سينا،  ابن نديم، محمد بن اسحاق. الفهرست. ترجمۀ رضا تجدد. 
.۱۳۴۳

احمد بن ابى يعقوب (ابن واضح يعقوبى). البلدان، ترجمۀ محمدابراهيم آيتر. 
تاب، ۱۳۴۷. ران: بنگاه ترجمه و نشر 

تاب، ش۵۵ (پاييز  اغذ». در: فصلنامۀ  بابازاده، شهلا. «سيري در پيدايش 
.(۱۳۶۲

اغذ». در: گلستان هنر، ش۱۰  بلوم، جاناتان. «جادۀ ابريشم يا جادۀ 
(زمستان ۱۳۸۶)، ۵۱-۴۶.

بر شهابى. مشهد:  ثعالبى نيشابوري، ابومنصور. لطايف المعارف. ترجمۀ علي ا
انتشارات آستان قدس رضوي، ۱۳۶۸.

بير، ۱۳۶۳. ران: امير رنجبر، احمد. خراسان بزرگ. 

ران: بنياد  ستوده، منوچهر. آثار تاريخي خوارزم و ورارود. ۲ج. 
تر محمود افشار، ۱۳۸۴. موقوفات د

حي و 
َ
ل
َ
اغذ ط صُنهاجي، معز بن باديس تميمي. «چگونگي ساخت 

ارستان،  سال ۲،  اغذ».ترجمۀ صادق خورشا. در: نامۀ  هنه نماسازي 
ش۲ (پاييز و زمستان ۱۳۸۰)، ۱۲-۹. 

ران: آگه،  وشش سعيدي سيرجانى.  عينى، صدرالدين. يادداشت ها. به 
.۱۳۶۲

وشش محمد باقري.  اشان. به  اشانى. از سمرقند به  غياث الدين جمشيد 
ران: علمي و فرهنگي، ۱۳۷۵.

اغذ بومي». ترجمۀ محمد  وري. «ساخت  قاضي خان، محمد بن قوام خا
ارستان، سال ۲، ش۲ (پاييز و زمستان ۱۳۸۰)،  رانى. در: نامۀ  سهرابى 

.۲۰-۱۳

ريا بن محمد بن محمود. آثار البلاد و اخبار العباد. ترجمه و  قزوينى، ز
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مسلمين شمرد.» محمدابراهيم آيتر در مقدمۀ مترجم بر احمد بن 
ابى يعقوب، البلدان، ۱۱.

.  احمد بن ابى يعقوب، البلدان، ص ۷۰و۷۱. ۱۰

 .  نامعلوم، حدود العالم من المشرق الى المغرب، ۱۰۷ و ۱۰۸. ۱۱

. اغذ»، ۴۶. ۱۲   بلوم، «جادۀ ابريشم يا جادۀ 

.  ناصرخسرو، سفرنامه، ص ۲۱. ۱۳

. قزوينى، آثار البلاد و اخبار العباد، ۶۱۶ و ۶۱۷. ۱۴

 . نقل شده در متز، تمدن اسلامي در قرن چهارم هجري، ۲: ۵۰۵. ۱۵
اغذ در قرون اول اسلام، نک: همان،  دربارۀ سير اجمالى 

.۵۰۶-۵۰۴

 «ابتداي مسافرت ابن بطوطه در ۷۲۵. ۱۶ بود و او چون زادگاه خود 
س  را ترک گفت بيست ودو سال بيشتر نداشت و مسافري بود بى 

و گمنام؛ [...] خاطرات مسافرت او مجموعۀ زنده ترين تصاوير 
دنياي آن روز اسلام خواهد بود. [...] نام او محمد بن عبداالله بوده 

ش وجود  نون نيز در مرا ه ا و ابن بطوطه نام خانوادگي او است 
دارد». محمدعلي موحد در مقدمۀ مترجم بر ابن بطوطه، سفرنامۀ 

ابن بطوطه، ۱: ۲۵-۱۸.

ترين و زيباترين شهرهاي  ي از بزرگ ترين و  سمرقند ي ۱۷ .» 
نار رودخانه اي به نام رودخانه گازران بنا شده  ه بر  دنياست، 

است. باغ هاي شهر را از اين رودخانه به وسيله دولاب ها آبياري 
نند. مردم بعد از نماز عصر در باغ هاي پيرامون شهر گرد  مي 

آمده به تفريح و تفرج مي پردازند. در اين جاها مصطبه هايى براي 
ان هايى براي فروش ميوه و  رده اند و د نشستى مردمان تعبيه 

اخ هاي بزرگ و بناهاي قابل  ي هست. در اطراف شهر،  خورا
ن  ه نشان علو همت مردم آن مي باشد؛ لي توجهي وجود دارد، 
غالب اين بناها خراب شده و نيز بسياري از قسمت هاي داخل 

شهر به حالت ويرانه افتاده است.» ابن بطوطه، سفرنامۀ ابن بطوطه، 
.۴۲۸ :۱

.   نقل شده در: ستوده، آثار تاريخي خوارزم و ورارود، ۱: ۲۴۸. ۱۸

 لسترنج، جغرافياي تاريخي سرزمين هاي خلافت شرقي، ۴۹۳. ۱۹ و 
 .۴۹۴

ي از شاعران و نويسندگان برجستۀ  صدرالدين عينى، ي ۲۰ .» 
هولت به   عينى در سال هاي 

ً
تاجيک در قرن حاضر [...]. ظاهرا

نوشتى شرح حال خود پرداخته است [...]. نخستين چاپ دورۀ 
 بين سال هاي ۱۹۴۸ و ۱۹۵۳ انجام گرفته است 

ً
يادداشت ها ظاهرا

و گويا بين تاريخ نگارش و انتشار اين مجلدات فاصلۀ زمانى 
چندانى نباشد.» سعيدي سيرجانى در مقدمۀ مصحح بر عينى، 

يادداشت ها، ۱: بيست ويک.

  .  عينى، يادداشت ها، ۱: ۹۱. ۲۱

.  منوچهري دامغانى، ديوان منوچهري دامغانى، ص ۷۵. ۲۲

اشانى رياضي دان  غياث الدين جمشيد بن مسعود بن محمود طبيب  ۲۳ .» 
م هجري است. در نوشته هاي  و اخترشناس نامي ايران در قرن 

اشي خوانده اند و در نوشته هاي غربى بر همين  عربى، او را ال
اشانى در حوالى سال  ار رفته است.  اشي» به  اساس نام «ال

۷۹۰ هجري قمري به دنيا آمد. در سال ۸۲۴ هجري از زادگاهش 
اشان روانۀ سمرقند شد و در سال ۸۳۲ هجري درگذشت.» محمد 
اشانى، از سمرقند  باقري در مقدمۀ مصحح بر غياث الدين جمشيد 

اشان، ۵. به 

. اشان، ص ۸۹. ۲۴ اشانى، از سمرقند به   غياث الدين جمشيد 

ه  . ۲۵ قالب عبارت است از چهارچوب قاب مانندي از جنس چوب 
يک طرف آن را با توري پوشانده اند. 

هنه نماسازي  حي و 
َ
ل
َ
اغذ ط چگونگي ساخت   صُنهاجي، «. ۲۶

تيرا هم  يۀ مادۀ آهار، از لعاب برنج سفيد و  اغذ»، ۱۰. براي 
استفاده مي شود.

ميل ميرهاشم محدث.  اضافات از جهانگيرميرزا قاجار، تصحيح و ت
بير، ۱۳۷۳. ران: امير

ريميان، علي و زهرا ميرزايى پري. ته نقش هاي اسناد آرشيوي ايران. 
تابخانۀ ملي جمهوري اسلامي ايران، ۱۳۸۸. ران: سازمان اسناد و 

لسترنج، گاي. جغرافياي تاريخي سرزمين هاي خلافت شرقي. ترجمۀ محمود 
ران: علمي و فرهنگي، ۱۳۷۷. عرفان. 

اوتي  متز، آدام. تمدن اسلامي در قرن چهارم هجري. ۲ج. ترجمۀ عليرضا ذ
بير، ۱۳۶۴. ران: امير قراگوزلو. 

ران: فرهنگ معاصر،  مظفريان، ولى االله. فرهنگ نام هاي گياهان ايرانى. 
 .۱۳۷۵

حي و 
َ
ل
َ
اغذ ط معز بن باديس تميمي صُنهاجي. «چگونگي ساخت 

ارستان، سال ۲،  اغذ». ترجمۀ صادق خورشا. در: نامۀ  هنه نماسازي 
ش۲ (پاييز و زمستان ۱۳۸۰)، ۱۲-۹.

منوچهري دامغانى. ديوان منوچهري دامغانى. تصحيح محمد دبيرسياقي. 
ران: زوّار، ۱۳۷۹.

ران:  ناصرخسرو قباديانى مروزي. سفرنامه. تصحيح محمد دبيرسياقي، 
زوار، ۱۳۷۵.

نامعلوم. حدود العالم من المشرق الى المغرب (تأليف ۳۷۲ ق)، تصحيح 
ران، ۱۳۴۰. ران: دانشگاه  منوچهر ستوده. 

پي نوشت ها:
از دوست گرامي ام، آقاي ايام الدين اجمل، آمر حفظ آبدات هرات،  ۱ .
س هاي شخصي خود را براي استفاده در اين  ه ع سپاس گزارم 

مقاله در اختيارم گذاشت. 

. اغذ سمرقندي». ۲ لغت نامۀ دهخدا، ذيل «

. ابن نديم، الفهرست، ۳۶. ۳

. اغذ». ۴ اغد» و « لغت نامۀ دهخدا، ذيل «

اغذ  . در اين باره و انواع  اغذ»، ۸۷. ۵ بابازاده، «سيري در پيدايش 
ريميان و ميرزايى پري، ته نقش هاي اسناد آرشيوي ايران،  نک: 

.۶۹ -۳۷

اغذ عبارت است از:  . انواع ديگر  احمد بن ابى يعقوب، البلدان، ۷۰. ۶
ختايى، آمل، بغدادي، هندي، دمشق.

.  ابن نديم، الفهرست، ص ۳۶. ۷

. ستوده،   دربارۀ سمرقند، نک: رنجبر، خراسان بزرگ، ۱۹۴-۱۶۰. ۸
آثار تاريخي خوارزم و ورارود، ج۱.

ابن واضح يعقوبى، احمد بن ابى يعقوب اسحاق بن جعفر بن  ۹ .» 
اتب اخباري عباسي اصفهانى، معاصر ابوحنيفه  وهب بن واضح 

دينوري، متوفاي حدود ۲۹۰ هجري، و ابو جعفر احمد بن 
يحيى بلاذري بغدادي متوفاي ۲۷۹ هجري، و سعيد طبيب جد 

ابوعبداالله محمد بن احمد بن خليل بن سعيد تميمي مقدسي، از 
مورخان و جغرافى شناسان بزرگ اسلامي، در عصر عباسي دوم 

بوده است، و در جغرافى همان بزرگي و تقدم را شايسته است 
ه در تاريخ، و به گفتۀ بعضي مي توان او را معلم جغرافياي 


